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خانه پدری «ریحانه پزشكى راد» مكانی برای خدمت به دختران و خانواده ها

بایـد‌به‌‌دخترانمان‌زیبایی‌های‌دین‌را
‌‌‌‌‌نشان‌دهیم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

دختران گل های باغ�ه ای هستند که او در خانه �دری اش ساخته است. برای این دختران ه�ینه زمانی و مالی کرده و �ای آن ها نشسته تا در همه زمینه ها 
رشد کنند. ریحانه پ�شکی راد با ایجاد م�سسه ای فرهنگی سعی کرده تا شمیم محبت و مهربانی را در فضای خانواده �خش کند. «شمیم خانواده» نامی 

است که برای این م�سسه انتخاب کرده و کار فرهنگی را سرلوحه امور مجموعه قرار داده است.
دغدغه مندی ریحانه پ�شکی راد در حوزه کار فرهنگی جامعه سبب شده تا او در این مسیر همه اعضای خانواده اش را همراه خود کند. همراهی که م��ر واق� 

شده و نتایجی به همراه داشته که در گفت وگو با این بانوی فعال شهرمان مرور می کنیم.

دیدار سرنوشت ساز در باغ �درب�رگ
پدربـزرگ ریحانـه مرحـوم حبیب ا... پزشـکی راد آدم بسـیار زحمتکش و پرتلاشـی بوده 

اسـت. زاده روسـتای مایـان علیـا از توابـع طرقبـه بـوده و کارش را بـا شـاگردی در یـک 

نانوایـی شروع می کنـد و در ادامـه بـا سـعی  و تـلاش کشـاورز نمونـه و کارآفریـن موفقـی 

می شـود کـه  امـلاک زیـادی را هم وقـف کرده اسـت. مقید بـوده تا همیشـه مؤمنـان را در 

باغـی که با دسـتان خـودش بنا کرده اسـت، دعوت کنـد. در یکی از ایـن دعوت ها اهالی 

حـوزه مهمانـش می شـوند. در ایـن روز خانـم فاطمـه طاهایـی هـم بـا شاگردانشـان بـه 

آنجـا می رونـد. بقیه ماجـرا را از زبان ریحانه خانم می شـنویم:«ایشـان در جمـع طلبه ها 

بودنـد کـه نگاهشـان به من جلب شـد. مرا صدا زدند و اسـمم را پرسـیدند. گفتنـد ریحانه 

جـان کنـار من بنشـیند. بـا صمیمیـت و مهربانـی خاصی مـرا تا آخـر برنامـه نزدیک خود 

داشـتند. در آخـر هـم مـن را بـه صـورت خصوصـی بـرای مراسـم شـب عاشـورا بـه منـزل 

خـود دعـوت کردنـد. تمـام ایـن صحبت هـا و دعـوت خصوصـی و ... در آن لحظـه اثر آنی 

نداشـت. امـا چنـد سـال بعد مسـیر زندگـی مـن را تغییـر داد و مرا به سـمت ورود بـه حوزه 

سـوق داد. در ادامه هم همواره اصولی که ایشـان برای تربیت دخران بـه کار می گرفتند 

سرلوحـه کارم قـرار می دادم.»

  ریحانه و یک خانواده همدل
صحبـت مـا از همیـن ابتـدا گل انداختـه، از نـام زیبایـش کـه 

پدرش 5۳ سـال پیش برای او انتخاب کرده است، می گوید:

«بسـیار بـه نامـی کـه پـدرم برایـم انتخـاب کـرده علاقه منـد 

هسـتم. بـه حـدی اسـم ریحانـه را دوسـت دارم کـه اگـر پدرم 

اسـم مـرا ریحانـه نمی گذاشـت، ایـن اسـم را روی دخـرم 

می گذاشـتم.» او در سـال ۶۸ ازدواج کـرده و صاحـب یـک 

دخـر و یـک پسر و سـه نـوه اسـت. خـودش و راهی که شـکل 

گرفتـه را مدیـون همراهـی همـسر، پـدر و مـادرش می دانـد 

و بـا حسـی تـوأم بـا سپاسـگزاری و افتخـار از کمک هایـی که 

آن هـا او را در ایـن مسـیر کرده اند یـاد می کنـد:«کمک های 

مالـی ای که پـدر، مادر و همسرم در این سـال ها بـه مجموعه 

داشـتند تنها بخشـی از حمایت های آن هاسـت. این سـه نفر 

در ایـن سـال ها همیشـه یـار و یـاور و پشـتیبان پـر از عشـقی 

بـرای مـن در ایـن مسـیر بوده اند.»

روایت  مکان هایی که هویت شان را از زنان گرفته اند


